
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 یکشنبه 30 آذر 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7521

نمی دانم چرا مرتکب قتل شدم
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 انهدام 5 باند سرقت
در شهریار و بهارستان

گــروه حوادث/  ســارقان مغازه‌های موبایل فروشــی در شهرســتان 
بهارســتان و بانــد ســرقت از مســافربران درعملیــات پلیس غرب 

استان تهران دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی قبل فیلمی در فضای 
مجــازی منتشــر شــد کــه در آن متهمــان بــا ســرقت از مغازه‌هــای 
موبایل فروشــی باعــث ایجاد ناامنی شــده بودند. پس از شــکایت 

مالباخته‌ها مأموران، رســیدگی به این 
پرونده‌هــا را در دســتور کار قــرار دادنــد 

تــا اینکه موفق شــدند دو باند ســرقت را 
شناسایی و دستگیر کنند.

ســردار »کیــوان ظهیــری« رئیس پلیــس غرب 
اســتان تهــران صبح دیــروز درحاشــیه دســتگیری این 

عملیــات  در  متهمــان  مخفیــگاه  شناســایی  بــا  گفــت:  متهمــان 
غافلگیرانــه 6 متهــم دســتگیر شــدند و همچنیــن در بازرســی از 

مخفیگاه متهمان 20 دستگاه گوشی موبایل نیز کشف شد.
وی با تأکید براینکه طبق قانون بشــدت با مجرمان و قانون گریزان 
برخورد خواهد شــد، گفت: پلیس به هیــچ عنوان با برهم زنندگان 

امنیت مماشات نخواهد داشت وبا این مجرمان تعارف ندارد.
ëëسارقان مسافر نما

همچنیــن 7 متهم که در قالب ســه باند از مســافربران در شــهریار 
ســرقت می‌کردند نیز دســتگیر شــده‌اند کــه تا کنون به 60 ســرقت 
اعتــراف کرده‌اند.ایــن ســارقان در پوشــش مســافر و گاه بــه همراه 
یک زن و کودک ســوار خودروهای مســافرکش شخصی و تاکسی‌ها 
می‌شــدند و پس از کشاندن راننده‌ها به مسیرهای خلوت با تهدید 
چاقو و ضرب و شتم، خودرو و اموال آنان از قبیل وجه نقد و گوشی 

تلفن همراه را سرقت کرده و متواری می‌شدند.
اعضــای ایــن باند پــس از گرفتن عابــر بانک‌هــای راننده‌هــا و رمز 
کارت، حســاب آنــان را خالــی و در برخــی مــوارد حتــی قطعــات 
خودروهــای ســرقتی را نیــز باز کــرده و آنهــا را در مکان‌های خلوت 

رها می‌کردند.
اعضــای ایــن باند در چهار روز گذشــته در شــهریار مورد شناســایی 
قرار گرفتند و در عملیاتی ویژه از ســوی پلیس آگاهی غرب اســتان 
تهران، دســتگیر شدند و در بازرسی از محل، یک دستگاه خودروی 
پراید هاچ بک اســتفاده شده در ســرقت و سه دستگاه گوشی تلفن 

همراه و پنج قبضه قمه کشف شد.
 ســارقان بــه 60 فقره ســرقت خــودرو در شهرســتان‌های شــهریار، 
بهارســتان، مــارد و اســتان‌های البــرز و تهــران بزرگ نیــز اعتراف 
کرده‌انــد. تاکنــون 20 نفــر از شــاکیان مورد شناســایی قــرار گرفته و 

تحقیقات برای شناسایی سایر مالباخته‌ها ادامه دارد.
یکــی از مالباخته‌هــا که راننده تاکســی بــود در گفت‌و‌گو بــا خبرنگار 
»ایــران« گفــت: در محدوده فردیس کرج دو مســافر را ســوار کردم 
آنها پس از چند دقیقه مرا با تهدید چاقو به محله خلوتی کشاندند 
و پــس از پیــاده کردنم گوشــی تلفن همراه و مقداری پــول را که در 
جیــب وکارتــم بــود بــه زور گرفتنــد و با ســرقت خودرویــم از محل 
گریختنــد. مالباخته دیگری که دانشــجوی جوانــی بود گفت: صبح 
زود عازم جلســه امتحان بودم. وقتی سوار خودروی پراید شدم دو 
فــرد دیگــر نیز در خودرو بودند که بعد مرا بــا تهدید چاقو به مکان 

خلوتی برده و گوشی وکارت عابرم را به سرقت بردند.
همچنین دو پسر جوان که دوست بودند مدعی شدند پس از سوار 
شدن به خودروی پراید راننده وسرنشین دیگر ما را با تهدید سلاح 
ســرد به بیابــان های اطراف شــهریار کشــاندند وگوشــی هایمان را 
ســرقت کردند آنها وقتی با مقاومت ما روبه‌رو شــدند، با قمه ما را 

زخمی کردند.
یکــی از متهمان این پرونــده در گفت‌و‌گو با خبرنگار »ایران« گفت: 
من شــغلم بنایی بود. همسر و یک فرزند دارم. اما وقتی به شیشه 
معتاد شــدم برای تأمین هزینه موادم مجبور به ســرقت شدم. اما 
هرچــه پول در می‌آوردم خرج مواد می‌شــد و فقط ســابقه زندان و 

تحمل حبس و مجازات برایم ماند.

سرقت از خانه همسر سابق
گــروه حــوادث / مردی که با همدســتی یکــی از دوســتانش از خانه 

همسر سابقش سرقت کرده بود، دستگیر شدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، یکم مــرداد پرونــده‌ای با 
موضوع ســرقت به عنف برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه 
چهــارم پلیــس آگاهی قرار گرفت. شــاکی پرونده که زن میانســالی 
بــود در توضیــح ماجرا به مأموران گفت: ســاعت 7 بعداز ظهر روز 
جمعه شــانزدهم خــرداد در خانه‌ام در خیابــان نظام‌آباد در حال 
استراحت بودم که زنی زنگ خانه‌ام را زد و گفت که از یک شرکت 
نیکوکاری آمده است. من هم با توجه به اینکه فرزند معلولی دارم 
در را بــاز کــردم. اما ناگهان این زن با دســت جلوی دهانم را گرفت 
و به همراه مردی که همســر ســابقم بود وارد خانه‌ام شــدند و پس 
از بســتن دســت و پاهایــم تلفــن همراه، وجــه نقد، طــا و مقداری 
لــوازم منزلــم به ارزش تقریبــی 100 میلیون تومان را ســرقت کرده 
و از خانه‌ام متواری شــدند. با سر‌و‌صدای من همسایه‌ها از موضوع 

مطلع شدند و به کمکم آمدند و دست و پایم مرا باز کردند.
ســرهنگ ســعید مجیــدی رئیــس پایگاه چهــارم پلیــس آگاهی در 
این‌بــاره گفــت: بــا رصدهــای اطلاعاتــی مخفیــگاه همســر ســابق 
شــاکی در غرب تهران شناســایی شــد و بــا هماهنگی‌هــای قضایی 
متهــم دســتگیر شــد و پــس از انتقــال بــه پلیــس آگاهــی بــه جرم 
ارتکابی اعتراف کرد. در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی هویت 
و مخفیــگاه متهــم دوم پرونــده در حوالــی خیابــان کارگــر جنوبــی 
شناســایی و بازداشت شــد. این زن پس از دستگیری مدعی شد که 
اموال سرقتی در اختیار همسر سابق شاکی بوده و او آنها را فروخته 
اســت. متهمــان در ادامه اعتــراف کردند که پول به دســت آمده از 
فروش اموال سرقتی را صرف تأمین تهیه مواد مخدر کرده‌اند و هر 

دو متهم با صدور قرار مجرمیت روانه زندان شدند.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخر 
هفته گذشــته فیلمی در فضای مجازی منتشر 
شــد کــه در آن سرنشــینان یــک پــژو پرشــیا دو 
زن جــوان را در کوچــه‌ای خلــوت مــورد ضرب 
و شــتم قــرار داده و بــا قمــه و شمشــیر از آنهــا 
ســرقت می‌کردند. یکی از شــاکی‌ها خانم دکتر 
داروســازی بــود که همــراه دختــر خواهرش در 
داروخانــه کار می‌کردند و پــس از این زورگیری 
خشــن در تمــاس بــا پلیــس شــکایت خــود را 
مطرح کرد و به دســتور بازپرس ایرد موســی از 
شــعبه پنجم دادســرای ویژه سرقت تحقیقات 
بــرای دســتگیری متهمــان آغاز شــد و عاملان 
این زورگیری کمتر از 48 ســاعت بعد دســتگیر 

شدند.
ëë36 ثانیه هراس و وحشت

دختر جوان که هنوز حادثه‌ای را که شــامگاه 
پنجشــنبه گذشته برایش رخ داده بود فراموش 
نکــرده به خبرنــگار »ایــران« گفت: ســاعت 11 
شــب بود، بعــد از تعطیلی داروخانه، ســوار بر 
خودروی اینترنتی راهی خانه شدیم. از خودرو 
پیاده شده و من زنگ خانه را به صدا درآوردم. 
می‌خواســتیم برویــم داخل که یــک نفر به من 
حمله کرد و کیفم را کشــید. با خاله‌ام رفتیم به 
سمتشــان کــه کیفم را پس بگیریــم که یک نفر 
دیگــر، همانــی کــه لباس ســفید به تن داشــت 
بــا قمــه به مــن حمله کــرد. خاله‌ام مرا کشــید 
کنــار که بــه من ضربه نخــورد، کیف و وســایلم 
زمیــن ریخت. دو نفر به ســمت خالــه‌ام رفتند 
و می‌خواستند کیفشــان را بگیرند با پشت قمه 

مدام ضربه به سرش می‌زدند.
او ادامه داد:همان شخصی که کاپشن سفید 
داشــت ماســکش افتــاد و به ســمت مــن آمد. 

گفت وســیله هایــت را می‌خواهم، گوشــی‌ام را 
گرفــت و از مــن رمــز گوشــی را خواســت. تمام 
این ماجــرا 36 ثانیه طول کشــید و همزمان ما 
فریــاد می‌زدیــم و کمــک می‌خواســتیم و آنها 
هــم گوشــی، پــول نقــد، کلیدهــای داروخانه را 

برداشته و سوار بر خودروشان متواری شدند.
ëëسرقت 10 جعبه سیگار

و  دکتــر  خانــم  از  ســرقت  گــزارش  از  پــس 
خواهــرزاده اش، مأمــوران کلانتــری 108 نواب 
و پلیس پیشــگیری وارد عمل شده و تحقیقات 
بــرای دســتگیری متهمــان آغاز شــد. در حالی 
کــه بررســی‌ها در ایــن خصوص ادامه داشــت، 
شــامگاه جمعــه 28 آذر، مرد ســیگار فروشــی 
در کنار خیابان بســاط کرده بود که ناگهان چند 

پسر قمه به‌دست به سراغش رفتند.
پیرمرد ســیگار فروش در مورد سرقتی که از 
او شــده به خبرنگار ما گفت: من سیگار فروشم 
و ســر بســاطم ایســتاده بودم. یکی از آنها قمه 
را ســامورایی وار به پشــت سرش بســته بود، به 
من نزدیک شد و قمه را از پشتش کشید و روی 

گــردن مــن قــرار داد. ســاعت حــدود 2 بامداد 
جمعه بود که ســرقت کردند و 10 جعبه سیگار 
و 2 میلیون تومان از من سرقت کردند. ناگهان 
خودروی گشــت مأموران کلانتری 108 نواب را 

دیدم و موضوع را به آنها گزارش کردم.
پیرمرد ســیگار فروش هرگــز تصور نمی‌کرد 
مردانــی کــه ســیگارهایش را ســرقت کرده‌اند، 
همــان زورگیرانــی هســتند کــه از خانــم دکتر و 

خواهرزاده‌اش سرقت کردند.
از موضــوع  کــه مأمــوران کلانتــری  زمانــی 
بــا خبــر شــدند، طــرح مهــار بــرای  زورگیــری 
متهمــان آغــاز شــد. پــس از دقایقــی دو متهم 

جوان ســوار بر خودروی پرشیا در همان حوالی 
شناسایی شــدند. مأموران دستور ایست داده و 
گرچه پرشــیا ســواران تلاش برای فرار داشــتند 

اما درنهایت توسط پلیس دستگیر شدند.
ëëسرقت 9 میلیونی

  دوربیــن مداربســته مغــازه‌ای در خیابــان 

60 ثانیه
2 زورگیری خشـــن در

بــا  درگیــری  جریــان  در  کــه  جوانــی   / حــوادث  گــروه 
همســایه‌اش او را بــا ضربــات چاقــو مجــروح کــرده بود 
وقتــی پــس از 4 مــاه وی جــان باخت بــه اتهــام قتل در 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 
پرونــده از آبان ســال ۹۵ با گزارش یــک درگیری خونین 
در محله یافت‌آباد تهران آغاز شد و مأموران پس از آن 
بلافاصله به محل نزاع مراجعه کردند. در بررســی‌های 
اولیه مشــخص شــد که جوان 33 ســاله‌ای به نام ســینا 
پس از درگیری با پسر 30 ساله همسایه‌اش به نام امیر، 
وی را با ضربات چاقو مجروح کرده است. در ادامه امیر 
به بیمارستان منتقل و سینا هم بازداشت شد. متهم در 
بازجویی عنوان کرد که به‌خاطر ســر‌و‌صدا کردن بیش از 

حد ســینا عصبانی شــده و پس از بحث و جدل کارشــان 
به درگیری کشیده است. پس از آن وی تا زمان برگزاری 

دادگاه با قرار وثیقه آزاد شد.
چهــار مــاه بعــد در حالی که ســینا به اتهــام ضرب و 
شتم در انتظار برگزاری دادگاه بود، خبر رسید که امیر به 
خاطر عفونت ناشی از ضربات چاقو جان سپرده است.

بــا مــرگ پســر جــوان، ســینا این‌بــار بــه اتهــام قتــل 
بازداشت شد و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایستاد.
درخواســت  ضمــن  دم  اولیــای  جلســه  ابتــدای  در 
قصاص عنوان کردند: پسرمان بی‌گناه کشته شد. متهم 
بی‌رحمانــه و با چندین ضربه امیــر را زخمی کرد و پس 
از 4 ماه رنج در بیمارستان جان باخت. ما در این مدت 

خیلی سختی کشیدیم و حالا هم هیچ گذشتی نداریم و 
خواهان قصاص متهم هستیم.

در ادامــه متهــم به جایگاه رفت و گفت: آن شــب در 
خانه خواب بودم که امیر مقابل خانه ما آمد و با صدای 
بلنــد شــروع به ســر‌و‌صدا کرد. مــن از پنجره بــه او گفتم 
آرام‌تر حرف بزن اما شــروع به فحاشــی کرد که بشــدت 
عصبانــی شــدم. در همان حالــت به آشــپزخانه رفتم و 
چاقویی برداشــتم تا او را بترســانم وقتــی از خانه بیرون 
آمــدم او به یک‌باره به مــن حمله کرد و من هم با چاقو 
2 ضربه به او زدم که مجروح شد. من واقعاً قصد کشتن 

امیر را نداشتم.
قاضــی دادگاه از متهم پرســید انگیــزه‌ات از درگیری 
چه بود که او چند لحظه‌ای سکوت کرد و پاسخ داد: من 

حرفــی برای گفتــن ندارم و اصلًا نمی‌دانــم چرا با چاقو 
به امیر ضربه زدم. قصد من ساکت کردن و ترساندنش 
بــود امــا وقتــی فکر می‌کنــم نمی‌دانــم چرا بــه او ضربه 
زدم. مــن بــا امیر هیچ‌وقت درگیری و مشــکل نداشــتم 
و نمی‌دانــم چرا او آن شــب جلوی خانه مــا داد و بیداد 
می‌کرد. وی در ادامه گفت: من ضربه‌های کشــنده به او 
نــزدم. ممکن اســت امیر بــه درمانــش بی‌توجهی کرده 
یا درمانــش را ناتمام گذاشــته و همین موضوع موجب 
عفونت زخم‌ها و مرگ او شــده باشــد. 4 سالی است که 
به‌خاطــر بلاتکلیفــی در زنــدان هســتم و شــرایط خیلی 
ســختی دارم. از قضات دادگاه تقاضا می‌کنم تا تکلیفم 
را روشــن کنند. در پایان جلســه قضات برای صدور رأی 

وارد شور شدند.

متهم‌ در دادگاه:

گــروه حــوادث: کارگــر افغانســتانی که 5 
عضو یــک خانواده تویســرکانی را به قتل 
رســانده بــود در حالــی دســتگیر شــد کــه 
بــرای دســتگیری همدســت وی  تــاش 

ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
ایــن  اعضــای  شــدن  ناپدیــد  ماجــرای 
بــا  تمــاس  در  چهارشــنبه  روز  خانــواده 
پلیــس فاش شــد. پســر بــزرگ خانــواده 
کــه متأهــل بــوده و بــه شــیراز ســفر کرده 
بــود، صبــح 25 آذر بــا خواهــرش فرزانه 
صحبــت کرد و وی گفت کــه همراه پدر و 
مادر و دو برادرش به گاوداری‌شان که در 
حوالی روســتای مرادآباد تویسرکان بود، 
رفته‌انــد. امــا ســاعتی بعد وقتــی محمد 
دوباره با خواهرش تماس گرفت او دیگر 
جــواب نــداد. ایــن تماس‌های بی‌پاســخ 
با اعضــای خانــواده تا غــروب ادامه پیدا 
کــرد و وی کــه نگــران خانــواده‌اش شــده 
بــود این بار با پســرعموی پــدرش و خاله 
خــود تماس گرفــت و از آنها خواســت تا 
به گاوداری بروند و از خانواده‌اش خبری 

بگیرند.
ëë رد خون در گاوداری

حوالــی غروب بود که پســرخاله‌اش با 
وی تمــاس گرفت و ماجــرای هولناکی را 
برایش افشــا کرد. ماجــرای یک قتل عام 

فجیع و خانوادگی.
مــرد جوان کــه برای بررســی ماجرا به 
گاوداری رفتــه بــود با مشــاهده خودروی 

ایــن خانــواده مطمئن شــد که آنهــا آنجا 
بوده‌اند اما هرچه آنها را صدا کرد جوابی 
بــه گاوداری و  بــا ورود  اینکــه  تــا  نشــنید 
مشاهده آثار خون روی زمین و در و دیوار 
وحشــت زده بــا پلیــس تمــاس گرفــت. 
دقایقی بعد مأموران پلیس در جســت و 
جوی مزرعه و گاوداری نخســت با جســد 
خونیــن فرزانــه 30 ســاله در چنــد متری 
مزرعــه رو‌به‌رو شــدند و دقایقــی بعد نیز 
جســد علیرضا، پدر خانواده کشــف شــد. 
ایــن در حالی بود که از مادر و دو پســرش 

خبری نبود.
بــا حضور تیم جنایــی در محل حادثه 
و جســت و جــوی نقطــه به نقطــه محل، 
متروکــه  و  عمیــق  چاهــی  بــه  مأمــوران 
رســیدند که احتمال می‌رفت اجساد سه 
عضــو دیگر خانــواده در آن باشــد. بدین 
ترتیب با حضور امدادگران آتش‌نشــانی، 
اورژانــس و هــال احمــر عملیــات برای 
بررســی این موضوع آغاز شد و سرانجام 
دو روز پس از کشــف اجســاد پدر و دختر، 
مــادر  اجســاد  شــدند  موفــق  مأمــوران 
خانواده و دو پســرش را نیــز از عمق چاه 

70 متری بیرون بکشند.
ëëفرار کارگران گاوداری

عــام  قتــل  ایــن  خبــر  کــه  حالــی  در 
اعــام  جنایــی  بازپــرس  بــه  خانوادگــی 
شــده بود دســتور تحقیق از همسایه‌های 
گاوداری صــادر شــد. در ادامــه تحقیقات 
مشخص شــد دو کارگر افغانستانی برای 
این خانــواده کار می‌کردند اما با توجه به 
اینکــه ردی از آنهــا بــه دســت نیامد، این 

فرضیــه مطرح شــد کــه جنایت از ســوی 
دســتور  بنابرایــن  باشــد.  داده  رخ  آنهــا 
شناسایی و دستگیری این دو کارگر صادر 

شد.
ëëدستگیری قاتل

در حالــی کــه شناســایی آنها بــه دلیل 
نداشتن مدارک هویتی و مجوز اقامت در 
کشور کار سختی بود اما کارآگاهان پلیس 
آگاهــی اســتان همــدان ســرانجام موفق 
شــدند شــامگاه جمعه یکی از ایــن افراد 
را در یکــی از اســتان‌های کشــور دســتگیر 
کننــد. وی بلافاصله پس از دســتگیری به 
قتــل اعضــای خانواده محمــد ظاهری با 

همدستی هم ولایتی‌اش اعتراف کرد.
بدین‌ترتیــب تــاش برای دســتگیری 
همدست وی ادامه داشته و متهم اصلی 
نیز برای کشــف انگیزه‌اش از این جنایت 

به پلیس تویسرکان تحویل داده شد.
ëëاظهارات تنها بازمانده خانواده

از  کــه  خانــواده  بــزرگ  پســر  محمــد 
شــنیدن خبــر قتــل عــام خانــواده‌اش به 
افغانســتانی شــوکه شــده  دســت کارگــر 
بود، گفــت: نمی‌دانــم انگیــزه وی از این 
جنایــت چــه بوده اســت. پدر و مــادر من 
همیشــه بــا او رفتار خوبی داشــتند. پدرم 
معلم بازنشسته بود و بیشتر وقتش را به 
باغــداری و گاوداری اختصاص داده بود. 
هنــوز اعترافــات متهــم را نشــنیده‌ام اما 
خیلــی دلم می‌خواهد بدانم چرا دســت 

به این جنایت زده است.

گروه حــوادث/ زن جوانی که قرار بــود در ازای دریافت 
50 میلیــون تومــان بــا رحــم اجــاره‌ای برای یــک زوج 
فرزنــد بــه دنیا بیــاورد پــس از گرفتن بخشــی از پول‌ها 

ناپدید شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل یک 
وکیل دادگســتری به دادسرای امور جنایی تهران رفت 
و از زن جوانــی شــکایت کــرد و گفت: مــوکلان من زوج 
جوانی هستند که 10 سال است بچه‌دار نمی‌شوند. آنها 
بــرای بچه‌دار شــدن خیلی هزینــه کردند امــا بی‌فایده 
بود. هر راهی برای بچه‌دار شدن را آزمایش می‌کردند. 
تا اینکه چند وقت قبل آنها با زنی 25 ساله در کلینیک 
ناباروری آشنا شدند؛ زن متأهلی که حاضر بود در ازای 

دریافت پول رحمش را اجاره دهد.
او ادامــه داد: موکلانــم قبول کردنــد 50 میلیون تومان 
بــه همــراه هزینه‌های دکتر و تغذیــه را در ازای بچه‌دار 
شدن، به این زن بدهند و قرارداد بستند؛ در این مدت 
طــی چنــد چــک مبلغــی از 50 میلیــون تومــان را نیــز 
بــه او دادنــد. اما بعد از ســه مــاه زن جوان بــا موکلانم 
تماس می‌گیرد و مدعی می‌شــود که بچه ســقط شــده 
اســت. بعد هم دیگر به تلفن‌هایشــان جواب نداد، اما 
موکلانــم مدعــی هســتند که میترا مشــکلی نداشــت و 
حالش خوب بوده است، حتی نظریه پزشک میترا هم 
در این مورد بوده که او مشــکلی ندارد. با ادعای میترا، 
موکلانم از زن جوان شکایت دارند و مدعی هستند که 
او در نگهداری از فرزندشان سهل‌انگاری کرده و باعث 

سقط شده است.
به‌دنبــال شــکایت وکیــل جــوان، بازپــرس مصطفــی 
واحدی از شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی تهران 
دســتور تحقیــق در ایــن خصوص و احضــار میترا برای 

بررسی موضوع را صادر کرد.

گروه حوادث- مرجان همایونی/ 
مردان مسلح که در دو پرونده جداگانه 
یک مرد جوان و یک خانم دکتر و 
خواهرزاده‌اش را قربانی زورگیری خشن 
کرده بودند از سوی پلیس دستگیر شدند.

بنی هاشــم 24 ثانیه از صحنه یک ســرقت را 
ثبت کرده اســت. مرد جوانی کــه چند لحظه 
قبل از بانک 9 میلیون تومان گرفته بود، وقتی 
متوجــه شــد کــه ســارقان در چنــد قدمی‌اش 
هستند، برای فرار از دست آنها وارد مغازه‌ای 
شد. اما این ترفند برای فراری دادن متهمان 
کارساز نبود و مردان قمه به‌دست وارد مغازه 
شــدند. پاکت پولــی که همراه مــرد جوان بود 
را بــا زور گرفتنــد و جــدال و تــاش مرد جوان 

مانــد.  بی‌نتیجــه  پول‌هایــش  حفــظ  بــرای 
لحظاتی بعد ســارقان ماســک دار که دو پسر 
جوان هســتند بــا 9 میلیــون تومان پول ســوار 
بــر موتورســیکلت‌هایی کــه پلاک هایشــان را 
پوشانده بودند شده و از محل متواری شدند.

با گزارش این سرقت مأموران اداره پنجم 

پلیس آگاهــی پایتخت وارد عمل می‌شــوند. 
دوربین‌هــای  طریــق  از  متهمــان  تصویــر 
مداربسته به‌دست می‌آید. هنوز مدتی از این 
ســرقت نگذشــته بود که گــزارش ســرقت 14 
کیلــو طلا از طلافروش کیفــی به پلیس اعلام 
می‌شــود. در ایــن پرونده نیز مردان خشــن با 
شناســایی طلافروش کیفی، نقشــه سرقتشان 
ســرقت  او  از  طــا  کیلــو   14 و  کــرده  اجــرا  را 

می‌کنند.
در ایــن پرونــده نیز تیــم تحقیق به ســراغ 
محــل  اطــراف  مداربســته  دوربین‌هــای 
حادثه می‌روند. تصاویر ســارقان ماســک دار 
به‌دســت می‌آید. با تطبیق تصاویر مشــخص 
می‌شــود که آنها همان سارقان خشن خیابان 
بنی‌هاشــم هستند. شگرد و شیوه سارقان این 
احتمــال را بــرای پلیــس مطرح کــرده بود که 
آنها از سابقه داران اداره آگاهی هستند. بدین 
ترتیب مأموران به سراغ آلبوم متهمان اداره 
آگاهــی رفتنــد و هویــت چنــد نفــر از متهمان 
ایــن پرونــده شناســایی شــد. بدیــن ترتیب با 
هماهنگی‌های قضایی مخفیگاه متهمان زیر 
نظر گرفته شــد و مردان خشــن هفته گذشته 

دستگیر شدند.
آنهــا ابتدا به ســرقت 14 کیلــو طلا اعتراف 
کردند و اما زمانی که با مدارک پلیسی مواجه 
شــدند، راز سرقت‌های خشن دیگر خود را که 
یکــی از آنهــا ســرقت خیابان بنی هاشــم بود 

برملا کردند.
یکی از اعضای اصلی باند ســرقت خیابان 
بنــی هاشــم مــرد جوانــی اســت که 5 ســابقه 

کیفری در پرونده خود دارد.
ëëبا همدستانت چطور آشنا شدی؟

یک نفر دوســت قدیمی‌ام بود، یکی برادر 
خانمــم اســت و ســه نفــر دیگــر هم دوســتم 

هستند.
ëëسابقه داری؟

5 تا سابقه سرقت دارم.
ëëچه مدت است این کار را انجام می‌دهید؟

ســه ماهــی می‌شــود، از زمانــی کــه مادرم 
بــرای عمــل قلبــش نیــاز به پــول پیــدا کرد و 
تصمیــم گرفتیم برای تأمیــن هزینه عملش 

سرقت کنیم.
ëëسرقت طلا کیفی را چطور انجام دادید؟

از بازار تعقیبش کردیــم تا فلکه صادقیه، 
بعــد به او حمله کرده و طلاهایش را ســرقت 

کردیم.

ســردار حســین رحیمی، رئیس پلیــس تهران بــزرگ در رابطه با 
بازداشــت متهمان دو پرونده زورگیری گفت: پرونده نخســت 
مربــوط به دو خانمی بود که از کادر درمان و زحمتکشــان عرصه 
ســامت بودند، که فیلــم آن نیز در فضای مجازی پخش شــد و 
بلافاصله بعــد از این موضوع همــکاران در کلانتــری 108 نواب 
اقدامات خود را شــروع کردنــد و در کمتر از چهار روز توانســتیم 
ایــن متهمــان را در درگیــری مســلحانه و حیــن ســرقت جدید 
بازداشــت کنیم البتــه یکی از متهمــان متواری اســت و بزودی 

بازداشت می‌شود.
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